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هم اســتفاده می کردم.« راست هم می گوید، 
برای کسی که سال ها پشت موتور نشسته هیچ 
خیابان بسته و یکطرفه ای وجود ندارد و بعد 
از چنین تجربه ای اســتفاده از وسایل حمل و 

نقل عمومی کار ساده ای نیست.
همراه او سری به مغازه های موتورفروشی 
می زنیم. مــرد جاافتــاده ای که پیــک تحویل 
غذای رستوران است و دنبال یک قطعه یدکی 
می گردد، می گوید: »واقعاً شما وسیله ای غیر 
از موتور سراغ دارید که هم از جوی آب بگذرد 
و هم از اتوبان؟ فقط پرواز نمی کند! البته من 
یــک بار هم پرواز کرده ام فقط شــانس آوردم 
کــه نمــردم.« مــردان داخــل مغــازه همــه از 
تصادفات هر روزه در همان خط ویژه خیابان 
گمرک می گویند. یکی از آنها می گوید: »همه 
می داننــد موتــور چــه خطراتــی دارد امــا پول 
مهم تر از جان است.« همه می زنند زیر خنده 
و به نشــانه تأیید سر تکان می دهند. صاحب 
مغازه از پشت دخل می گوید: »یکی از دلایل 
استقبال از موتور این است که هر مدل خلاف 
مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را می توانی با 
آن انجــام دهی. حالا اغراق هــم نکنم لااقل 
آنقــدری کــه بــه ماشــین گیــر می دهنــد، بــه 
موتور گیــر نمی دهند. اکثر بچه هایی که اینجا 
از مــا خریــد می کنند نــه کلاه ایمنــی دارند نه 
پلاک درســت و حسابی. همین چیزها باعث 
می شود مردم بیشــتر استقبال کنند.« یکی از 
آن طرف دخل می گوید: »اینها را نگو می آیند 
سخت می گیرند کار ما را از رونق می اندازند.« 
صاحب مغــازه می گوید: »آقا ننویس اینها را 
ما سال هاست داریم از این شغل روزی خوبی 

درمی آوریم.«
موتورســیکلت  بــزرگ  نمایشــگاه  وارد 
می شــوم. انــواع موتــور در مدل های مختلف 
کنار هم چیده  شــده و لابه لای آنها هم صرفاً 
برای تماشــا موتورهای سنگین با قیمت های 
نجومــی دیــده می شــود. صاحب نمایشــگاه 
بــه اســتقبال می آید. پشــت میز می نشــینیم 
و او از قشــر جوانــی می گوید که مشــتری های 
جدید موتور هستند: »سابقاً موتور بیشتر مورد 
درخواســت  کارمندانی بود که محل کارشــان 
بــه خانــه دور بود یا اقشــاری کــه از موتور پول 
در می آورند، اما چند ســالی اســت که جوانان 
بــا تیپ  بچه هــای بالاشــهر هم دنبــال موتور 
هســتند. نمی دانــم مــد شــده یــا چــه اتفاقی 
افتــاده که موتور مورد اســتقبال آنهــا هم قرار 
گرفته اســت. من با چند نفرشــان حرف زدم 

موتــور  تفریــح  و  دور  دور  بــرای  می گفتنــد 
می خرنــد.« از نظــر او یکی از دلایل اســتقبال 
از موتــور کاروکاســبی های آنلاینــی اســت کــه 
خیلــی از موتوری هــا را بــه خــود جــذب کرده 
است: »خیلی ها را می شناسم که از شهرستان 
آمده انــد و پول خرید ماشــین نداشــته اند اما 
برای خرید موتور که پــول زیادی نمی خواهد 
هزینــه کرده اند و الان هم خــوب درمی آورند 

اما واقعاً وسیله خطرناکی است.«
ســر و کلــه یکــی از شــرکایش بــا شــنیدن 
حرف هــای مــا از آن پشــت پیــدا می شــود و 
بــرای کاهــش  از موتــور  می گویــد، اســتقبال 
هزینه ها اســت: »من خیلی ها را می شناســم 
که پول خرید ماشــین نداشته اند برای همین 
سراغ موتور رفته اند. تازه خیلی ها هم ماشین 

دارند اما در تهران اگر کار مهمی داشته باشی 
نمی توانی با ماشین بموقع برسی و مجبوری 
یک موتور هم کنار حیاط آماده داشته باشی.«

می زنیــم،  دور  گمــرک  در  کــه  موتــور  بــا 
انگشتانشــان  از دور  فروشــنده های موتــوری 
را ســمت ما می گیرنــد و به هــم می مالند که 
در ایــن خیابان به معنای خرید موتور اســت. 
امیرعلــی برایم تعریف می کند که معامله با 
بعضی از آنها کار سختی است و شنیده  است 
بعضی های شــان کارهــای عجیــب و غریبــی 
بــرای معامله می کننــد: »مثلًا قیمــت را بالا 
می دهند طرف ترغیب می شود و آنها همان 
لحظه کارت ملی را می گیرند تا فردا ســر قرار 
برویــد. فــردا کــه می رویــد می زننــد توی ســر 
قیمت و بــا هزار ترفند کارت ملــی را گرو نگه 
می دارند تا مجبور شــوی آخر یک پولی برای 
رها شدن کارت بدهی و قید معامله را بزنی.«

کنــار خیابــان گمــرک بــا چنــد نفــر از این 
فروشنده ها سر حرف را باز می کنم. سه نفری 
دور هــم ایســتاده اند و از مواهب خرید نقدی 
موتــور می گوینــد و معتقدنــد شــرکت هایی 
کــه این روزها همــه جا تبلیغات موتــور از دم 
قسط می کنند، سود خوبی دارند. یکی از آنها 
کــه جوان تر اســت از آن عشــق موتورهاســت 
که چند باری هم در مســابقات موتورســواری 
شــرکت کرده اســت. تــا می فهمد قرار اســت 
حرف هایش در روزنامه چاپ شود، می گوید: 
»آقــا بــه این جوانــان بگویید اگر واقعاً عشــق 
حرفــه ای  برونــد  دارنــد،  ویــراژ  و  تک چــرخ 
موتورسواری کنند و توی خیابان دست به این 
کارها نزنند. من خودم چند بار تصادف کردم 
تا فهمیــدم خیابان جای این کارها نیســت و 
بایــد انــرژی را جــای بهتری خالی کنم. شــما 
چند روز اینجا باشــی می بینی چقدر تصادف 
اتفاق می افتد که بخشــی از آنهــا نتیجه ویراژ 
طــرف  از  مقــررات  نکــردن  رعایــت  و  دادن 
اغلــب جوانــان اســت. الان هم کــه بچه های 
12 ســاله پشت موتور می نشینند و واقعاً هیچ 
چیز جز هیجان و آدرنالین سرشان نمی شود. 
تلویزیــون هــم کــه دم بــه دقیقــه دارد موتور 
تبلیغ می کند... کاش در این تبلیغات در مورد 

رعایت قوانین هم می گفتند.«
خیابــان گمــرک را پشــت ســر می گــذارم 
و چنــد دقیقــه  بعد بــه محــل کارم در حوالی 
مصلی می رسم. با خودم حساب می کنم اگر 
قرار بود این مسیر را با اتوبوس، تاکسی یا مترو 

می آمدم چقدر طول می کشید؟

صدای کرکننده موتورها 
و الفاظ بدی که میان 

موتورسواران رد و بدل 
می شود با دود اتوبوسی که 

موتورهای جلویی راهش را 
بند آورده اند، تمام آن چیزی 

است که مثل کابوس یک 
خواب نیمروزی می توانست 

سراغم بیاید. وقتی هوای 
منجمدکننده زمستان و 

آلودگی هوا را هم ضمیمه 
این وضعیت می کنم، 

ناخودآگاه پشت راننده موتور 
می زنم و با صدای بلند فریاد 

می زنم، واقعا چرا سوار موتور 
می شوی؟ می زند زیر خنده و 

می گوید مجبوریم آقا مجبور!

پرواز با موتور
هیجانی که این روزها در بازار موتور سیکلت و در میان موتورسواران موج می زند

محمد معصومیان
گزارش نویس

خیابان هــای تهــران هــر روز مملــو از موتــور 
می شود. به هر طرف که چشم می چرخانیم؛ 
خیابــان، پیــاده رو، کوچــه و برزن همــه جا یا 
انبوهی موتورسیکلت پارک شده یا دسته ای 
در حال حرکت لابه لای ماشین  هایی هستند 
کــه در ترافیــک متوقــف شــده اند. حــالا این 
مرکب دو چرخ محبوب تر از همیشه به نظر 
می رسد. راسته خیابان گمرک و کاسبان این 
صنف همه از بازار راضی هستند. یکی از آنها 
که روبه روی مغازه بزرگی ایستاده، می گوید: 
»بــازار موتورســیکلت همیشــه خوب اســت 
چــون در تهران به خاطر ترافیک شــدید اگر 
ماشــین هم داشــته باشــید نمی توانید از آن 

استفاده کنید.« چه شد که موتورسیکلت این 
همه محبوب شــد و حالا بــه نظر مد روز هم 

شده است؟
پشت موتور کســی که سال هاست در این 
زمینــه کار می کند، نشســته ام و همــراه موج 
موتورســوارانی که بدون محدودیت در خط 
ویــژه می راننــد بــه ســمت خیابــان گمــرک 
مــی روم؛ بــه دنبــال جواب ســؤالی ســاده که 
شــاید پاسخ آن ریشــه در آشفتگی در حمل 
و نقل شــهری و اقتصاد عموم مردم داشته 
باشــد. در میان صدها موتورسیکلت نگاهی 
به اطراف می کنم تا ببینم چه کســانی ســوار 
موتــور هســتند. از پلیــس و مأمــور اورژانس 
تاپیک تحویل غذا و تعمیرکار ســیار گرفته و 
باربرهایی کــه طاقه های پارچه یــا تلویزیون 

بزرگی را پشت موتور بسته اند در میان راکبان 
به چشم می خورد. صدای کرکننده موتورها 
و الفــاظ بــدی کــه میــان موتورســواران رد و 
بدل می شــود با دود اتوبوســی که موتورهای 
جلویــی راهــش را بنــد آورده انــد، تمــام آن 
چیــزی اســت کــه مثل کابــوس یــک خواب 
نیمروزی می توانســت ســراغم بیاید. وقتی 
آلودگــی  و  زمســتان  منجمدکننــده  هــوای 
هــوا را هــم ضمیمه این وضعیــت می کنم، 
ناخودآگاه پشــت راننــده موتــور می زنم و با 
صدای بلنــد فریاد می زنم، واقعاً چرا ســوار 
موتور می شوی؟ می زند زیرخنده و می گوید: 

»مجبوریم آقا مجبور!«
امیرعلی سال هاســت در مغــازه ای واقع 
در خیابــان گمــرک فروشــنده لــوازم یدکــی 

موتورســیکلت اســت. او یکــی از آن عشــق 
موتورهایــی اســت که بــه قول خــودش این 
عشــق را از بچگی داشته اســت؛ روزهایی که 
پشــت موتــور پــدرش می نشســته و صــدای 
موتــور باعــث می شــده صــدای دیگــری از 
اطراف به گوشــش نخورد. او که سال هاست 
موتورســوار اســت، مهم ترین دلیل استفاده 
از موتــور را کاهــش هزینه هــای رفت وآمــد 
»راســتش  می دانــد:  آن  انتقــال  ســرعت  و 
همســرم سال هاســت کــه می گویــد از موتور 
اســتفاده نکنم. بارها هم امتحان کرده ام که 
بدون موتور ســرکار بیایم و برگردم اما واقعاً 
وســایل حمــل و نقــل عمومی هم شــلوغ و 
هــم زمانبر اســت. اگــر اتوبوس ها ســر وقت 
می رسیدند یا مترو این همه شلوغ نبود من 
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11 - همان بس است - هدف - پارسنگ ترازو
12 - چشم سبز - تاکسی پرجمعیت! - خدمتکار و کنیز - ضمیر عربی
13 - گلستان - زیرگونه ای از موسیقی راک - ضد »بیرون«

14 - سهل، میسر - حرف - شکل و ساختار
15 - خرناس - فیلسوف انگلیسی

   افقي:
 1 - بازیگر فیلم »ریموند و ری« )2022( 

- جزیره »اندونزی«
2 - پرتویی یونی - تویی لاستیک چرخ اتومبیل - شیپور

3 - جمعه - قسمت نرم جلوی سر نوزاد - بازی شوتر آنلاین
4 - ضمیر ملکی - دشمن ســـخت - داخل شدن - صوت 

دهن کجی
5 - واحد مساحت - سفره ماهی - شرط  بندی

6 - شاعر اثر منثور »فیهِ مافیهِ« - نوعی قایق سبک - خودم!
7 - چهره ای در شاهنامه - همسر کیکاووس - یرنا

8 - در مرتبه یکم - گریه بلند - هماهنگ
9 - از اعداد ترتیبی - از قمر های مشتری - مخمصه

10 - درجه صدا - خوشه برنج - جمع لباس
11 - شهری در استان فارس - مخصوص بانوان - آخر

12 - محجوب - اســـکلت اصلی ماشین - ویتامین انعقاد 
خون - آهک زنده

13 - دختر مازنی - شـــهری در اســـتان اردبیل - تحســـین 
فرنگی

14 - فلزی سفید و نقره ای و سنگین - رگ ها - چند اسیر
15 - جلبک - کتاب »هرمان ووک«

 عمود ي:   
1 - خالق داســتان های جنایی و ادبیات کارآگاهی - از توابع 

تهران
2 - رود »صربستان« - بی حرکتی - فدراسیون شنا

3 - قیمتی - تمام  کننده - دستبافتی پشمی
4 - مقدس تریــن برکت الهــی - اهل یــک ناحیه خاص - 

سلطان - واژه درد
5 - ماه نو - نوشتن ادبی - دانشمند

6 - شهر »بلژیک« - محله تهران - پرجمعیت ترین کشور اروپا
7 - نوعی بســتنی - فیلمی از مهدی فرد قادری - وسیله ای 

برای بهتر شنیدن
8 - خودروی سنگین - دیوار گلی - کشور آفریقایی

9 - امر به سپردن - پهلوان تورانی - گوارا
10 - نوعی پاپوش - کیسه کش - شناگر زیبا

11 - زوبین - اعشاری - شهر دوچرخه
12 - پول خارجــی - بلی در مکالمه - خونخــوار دریا ها - از 

درختان مهم جنگلی
13 - از علائــم نگارشــی - دکان تاجــر - شــهری در اســتان 

هرمزگان
14 - اتومبیلرانی - وابسته و مربوط - نظریه علمی

15 - از ادات استفهام - اثر تاریخی اصفهان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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